
  و هژمونى حاكمان عباسى( ع)استراتژى امام كاظم 
 

  مسعود پورفرد

 

  چكيده

بر اساس چارچوب نظامند و انسجام منطقى ( ق 11  -41 ( )ع)در اين نوشتار، به تشكيلات تشيع به رهبرى امام كاظم 
اتخاذ استراتژى ستيز از امام در بدترين اوضاع سياسى، با . شود پرداخته مى( متن زمينه)شهيد صدر و روش تركيبى 

گذارى تشيع،  فرهنگى، پايگاه ارتباطاتى تشكيلاتى، پايگاه اقتصادى معيشتى و پايگاه سياست -طريق ايجاد پايگاه علمى
هاى  در اين زمينه از عناصر سياسى تقيه، نفوذ تاكتيكى، پيام. در مقابل فرعونيان عباسى، تشكيلات تشيع را حفظ كردند

آميزى دست  دهى، استقامت، صبر و آموزش و پرورش نيروهاى كارآمد، به راهبُرد موفقيت و سازمانارتباطى، انسجام 
 .يافتند

 (.ع)ستيز، چارچوب انسجام منطقى، متن، زمينه و امام كاظم  نهاد امامت، استراتژى: واژگان كليدى

  مقدمه

دوره عباسيان، به دنبال اين سؤال اصلى هستيم در اين پژوهش، براى شناخت راهبردها، انديشه و مواضع سياسى امام در 
  كه امام چه راهبُرد سياسى
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آميزى را در فضاى استبدادى، سلطه و هژمونى عباسيان براى تشكيلات تشيع و نهاد امامت انتخاب نمودند؟  موفقيت
وضاع سياسى حفظ كنند؟ بر اين اساس، عناصر اين راهبُرد چه بوده كه باعث شد، امام تشكيلات تشيع را در بدترين ا

 "به عنوان( ستيز استراتژى)در يك پروسه تدريجى ( ع)نهاد امامت به رهبرى امام كاظم : فرضيه پژوهش اين است كه
نقد و آن را نفى كرده و در  "زمينه "از ساخت قدرت به عنوان( تقيه و استقامت)اجتماعى  -از طريق اقدام فرهنگى "متن

حفظ )، تشكيلات شيعه را به باز توليد واكنش جديد (حذف تشيع)اجتماعى  -قدرت در يك عمل سياسى مقابل، ساخت
 .اند ، سوق داده(تشيع

  چارچوب پژوهش

مند و منسجم بوده، از چارچوب انسجام منطقى شهيد صدر  نظام( ع)هاى امام كاظم  كه استراتژى و برنامه با توجه به اين
كه در چارچوب انسجام منطقى شهيد صدر بايد بين ثابتات، هسته و كانون راهبردها و  ينتوضيح ا. استفاده شده است

                                                            
 .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و نائب رئيس انجمن مطالعات سياسى حوزه.   



ها، مواضع و فعاليت امام تفكيك قائل شد تا در تحليل سياسى اين متن  با متغيرات، تاكتيك( ع)انديشه امام كاظم 
دو مورد مهم . پردازيم طقى وى مىاينك به چارچوب انسجام من. تاريخى سياسى، از اشتباه و خطاى فكرى مصون بمانيم

 :باعث شده كه وى چارچوب انسجام منطقى را توصيه كند

هيچ  مند باشند و اجزاى ساختار انديشه سياسى اسلام، بى اول، روشى كه باعث شد تا مباحث اسلامى، فاقد نگرش نظام
گاه درباره رابطه  نظمى را پديد آورده، هيچها در نهايت  اى كنار هم قرار گيرند؛ هر چند اين كنار هم قرار گرفتن قاعده

 .ديگر كاوش و به آن دقت نشده است ها در يك منطقى اجزا و ميزان تأثير و تأثر آن

دوم، به شكل پيدايش عناصر ثابت و موقت در نصوص دينى چندان توجهى نگرديده و با تمام آنچه وارد شده، به منزله 
  شمول حكم ثابت و عنصر جهان
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. اين عوامل از نظر صدر، سبب ناتوانى ما در حوزه سياست و انديشه سياسى اسلام گرديده است. برخورد شده است
كه از نوعى وحدت و سازگارى كامل در   كند اى از عناصر و امورى را پيشنهاد مى ايشان براى رفع اين مشكل، مجموعه

در واقع، مجموعه اين امور در چارچوب . ها وجود دارد ن آناى مستحكم ميا حوزه سياست برخوردار است و رابطه
 :اند از انسجام منطقى در حوزه سياست عبارت

  اعتقادات اسلامى.  

عنوان زيربنا و  گويند كه در حوزه سياست، به به آن دسته از باورهاى اسلامى درباره خدا، جهان آفرينش و انسان مى
در واقع، اين امور كه نمود باورهاى اسلامى در حوزه سياست محسوب . شود مىمبنايى براى اهداف سياسى اسلام تلقى 

است كه نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاويه مرتبط به سياست و « هستى»شوند، مشتمل بر قضاياى  مى
 :كند؛ براى مثال اين قضايا جزء اعتقادات اسلامند رابطه سياسى فرد و جامعه بيان مى

 ؛(خداشناسى)هاست  خداوند تدبيركننده همه موجودات و انسان (الف

مندى آفرينش، بر پايه قوانين و سنن الهى استوار شده و انتظام يافته است  مدارى جهان هستى و هدف اصل حق( ب
 ؛(شناسى هستى)

 1(.شناسى انسان)هاى انسان است  غريزه حب ذات، انگيزه اصلى براى رفع نيازمندى( ج

  سياسى اسلام اهداف.  

در واقع، برخى از اين قضايا به . شود هاست كه از اعتقادات سياسى استنتاج مى« بايد»اين اهداف، مشتمل بر قضاياى 
  صورت امور و اصول مسلّم در زمينه

                                                            
 .194 -193مهدى هادوى، مبانى كلامى اجتهاد، ص : نك.   

 . 1 -13، ص  و اقتصادنا، ج  43  -51 سيدمحمدباقر صدر، فلسفتنا، ص .  1
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برخى ديگر، اغراض . كنيم مىشوند و زيربناى نظام سياسى اسلام هستند كه از آن به مبانى سياسى تعبير  سياست تلقى مى
گوييم؛ براى مثال، مباحثى از قبيل نفى سلطه  كنند كه به آن اهداف سياسى مى و مقاصد نظام سياسى را مشخص مى

سياسى و نيل به سعادت و رفاه از  -گيرد و بحث عدالت اجتماعى سياسى انسان بر انسان در بخش مبانى قرار مى
 4.اغراض و اهداف است

  ى از روابط سياسىالگوهاي. 1

شود كه دين درصدد  ها و عناصر دخيل در حوزه سياست گفته مى به مجموعه الگوهايى از روابط سياسى افراد، سازمان
ديگر روابط خاصى دارند و دستگاه  اى از نهادهاى سياسى كه با يك ها در جامعه است؛ به تعبير ديگر، مجموعه تثبيت آن

ها و عناصر  شده از روابط افراد، سازمان ادها در بحث نظام سياسى، همان الگوهاى تثبيتنه. دهند هماهنگ را تشكيل مى
 .مؤثر در زمينه سياسى است

رسد كه براساس مبانى سياسى براى رسيدن به اهداف سياسى، مجموعه عناصر سياسى در دين آورده شده  پس به نظر مى
گذارى،  شهيد صدر به برخى از نهادهاى سياسى اسلام مانند قانون. شود كه از آن به الگوهايى از روابط سياسى ياد مى

اى است كه براساس مبانى و  نكته مهمى كه ايشان به آن توجه داشته، مسأله. اجرايى، سياسى و قضايى اشاره كرده است
ير ديگر، هاى خاص براى الگوهايى از روابط سياسى قائل است؛ به تعب در جهت اهداف با توجه به موقعيت، ويژگى

هاى خاص زمانى و مكانى مختلف  در موقعيت« الگوهايى از روابط سياسى اسلام»اى ثابت براى تطبيق عناصر  شيوه
  يابى به باورها، اهداف و الگوهاى بعد از اين سه عنصر در بحث چارچوب انسجام منطقى، شيوه دست 5.وجود دارد
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 :ار دادتوان در شش مرحله قر سياسى را مى

 استخراج و كشف عناصر دينى مورد كاربرد در حوزه سياست؛ -  -1

 شمول از عناصر موقت سياست؛ تفكيك عناصر جهان -  -1

منظور از عناصر . ها براى بشر ثابت است شمول؛ يعنى عناصرى كه در تمام زمان يابى به عناصر جهان دست -1 -1
 سياست در وراى عناصر موقت نهفته است؛. اصى اختصاص نداردموقت، عناصرى است كه عصرى بوده و به زمان خ

 شمول در سه بخش باورها، اهداف و الگوهاى سياسى؛ بندى عناصر جهان طبقه -4 -1

                                                            
 .13 -5 اقتصادنا، ص .  4

 .«الانسان المعاصر و قدرته على حل المشكلة الاجتماعيه» ؛ مقاله13 11الاسلاميه، ص  سيدمحمدباقر صدر، مدرسه.  5



 شمول براى رسيدن به مجموعه سازوكارها؛ سازى عناصر جهان هماهنگ -5 -1

 4.شمول طراحى سازوكار براساس عناصر جهان -1 -4

  ام منطقى در نظر شهيد صدر پس از بازسازىنمودار چارچوب انسج

 

... 
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  روش پژوهش

به عنوان ( چهار خليفه)را در دوره عباسيان ( ع)توان انديشه و مواضع سياسى امام كاظم  كه چگونه مى در پاسخ به اين
 .ايم استفاده كرده( اى متنى و زمينه)يك متن فهميد، از روش تركيبى قرائت 

، (توان يك متن را فهميد مبنى بر اين كه چگونه مى)نظران سياسى، در پاسخ به مسأله اساسى مطروحه  ز صاحببرخى ا
 :اى دارند اند كه هر دو مقبوليت نسبتاً گسترده به دو متدولوژى رايج ولى كاملاً متفاوت اشاره و تصريح كرده

داند و فهم معناى هر متن را به  كننده معناى متن مى تعييناست كه چارچوب يا زمينه را  4 اى يك متدولوژى، قرائت زمينه
مطابق اين متدولوژى، در هر گونه . سازد هاى فكرى، دينى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى آن متن منوط مى فهم زمينه

 .را بازسازى كرد كه متن در آن تكوين يافته است 1 تلاش براى فهم معناى متن، بايد زمينه كلى

به صورت يگانه كليد ضرورى براى فهم معناى  3 «خودمختارى ذاتى متن»است كه بر  9 متدولوژى قرائت متنىديگرى 
آن تأكيد دارد و هرگونه تلاش براى بازسازى زمينه اجتماعى و تاريخى متن به منظور فهم معناى آن را تلاشى بيهوده 

 .گذارد تلقى كرده، كنار مى

                                                            
 . 1 -13الشهيد صدر فى تجديد الفكر الاسلامى، ص  عبدالجبار الرفايه، منهج: نك.  4

4 .Methodology of Contextual Reading  

1 .Total Context  

9 .Methodology of Textual Reading  

 3 .Autonomy of The Text Itself  



تواند روش يا ابزار  ها، نمى نظران، نقص اساسى دارند و هيچ كدام از آن اين صاحبهر دو متدولوژى پيشين به تصريح 
 نظران، هر دو يابى به فهم درست اثر يا متن باشد؛ به همين سبب، اسكينر يكى از اين صاحب كافى و مناسبى براى دست
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اين . دهد گذر، متدولوژى خاصى را سامان مى اين رهكند و از  متدولوژى را به صورتى نقادانه بررسى و ارزيابى مى
ها و مزايايى است كه نه در آن  متدولوژى به زعم وى، از انتقادهاى وارد شده به آن دو متدولوژى مبرا بوده، داراى ويژگى

   .شود ها يافت نمى دو متدولوژى و نه در ساير متدولوژى

اى اساساً در مقابل متدولوژى متنى قرار دارد و بيش از همه،  ت زمينهنظر علوم سياسى، متدولوژى قرائ به نظر اين صاحب
پردازان سياسى مواجه شده كه مايلند بر استقلال متن و بالتبع بر متدولوژى  با مخالفت آن دسته از مورخان فلسفه و نظريه

ادين متدولوژى قرائت متنى، دليل اين مخالفت تا حد زيادى روشن است؛ زيرا طبق مفروض بني. قرائت متنى تأكيد كنند
هاى عام يا داراى حكمت فراتاريخى با كاربرد عام هستند و با تأمل  متون كلاسيك داراى عناصر فرازمانى در قالب ايده
توان دست يافت و ديگر به بررسى زمينه اجتماعى و  هاى عامى مى و تمركز صرف بر اين متون، به چنين عناصر و ايده

 .اى نيل به چنين هدفى نياز نيستتاريخى اين متون بر

ديگر مفروض متدولوژى قرائت متنى، اين است كه اطلاعات نهفته در درون خود متن براى فهم آن كافى است؛ به همين 
نامه نويسنده و امثال آن كه خارج از متن قرار  دليل، به مطالعه موضوعاتى چون زمينه اجتماعى و تاريخى متن يا زندگى

دادن هر گونه اطلاعاتى  بر پايه اين مفروض، دخالت. دهند، نيازى نيست شى از ساختار متن را تشكيل نمىدارد و هيچ بخ
دار  رود كه خلوص و اصالت متن را خدشه غير از اطلاعات خود متن در جريان تفسير آن متن، نوعى خطا به شمار مى

 .ساخته، براى تفسير آن نامربوط هستند

اى، هر دو مفروض بنيادين متدولوژى قرائت متنى اشتباه است و هيچ متنى جدا از زمينه  زمينهبر اساس متدولوژى قرائت 
  اجتماعى و اوضاع و احوال تاريخى
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 .ها، به معنا و پيام مندرج در متن دست يافت توان بدون توجه به اين زمينه آن فهميدنى نيست و نمى

اى بر اين فرض استوار است كه بايد هر متن را بر حسب زمينه  ولوژى قرائت زمينهبر خلاف متدولوژى قرائت متنى، متد
اى  اى، مستلزم فهم زمينه اجتماعى و اوضاع تاريخى نگارش آن قرائت كرد و فهم معناى متن يا فهم هر ايده و انديشه

گونه كه انتزاع فرد از جامعه  همانبراين اساس، . گزيند است كه نويسنده در آن، يك نوع كلمات و عبارات متن را بر مى

                                                            
    

 .Skinner, Quentin, Meaning and contex, 199 ., p 53 . 



توان معنا يا  نه ممكن است و نه مطلوب، انتزاع انديشه و متن از زمينه اجتماعى و تاريخى آن نيز چنين است؛ پس نمى
انديشه نهفته در متن را به شكل مجرد يا غيرتاريخى دريافت؛ البته اين بدان معنا نيست كه يك مفهوم يا يك انديشه را 

ه طور همسان و يكنواخت در طول تاريخ بشرى مطالعه كرد؛ بلكه بدين معناست كه آن مفهوم يا انديشه را بايد در بتوان ب
بديهى است كه بخشى از . يك دوره تاريخى خاص و بر حسب تحولات فكرى، سياسى و اجتماعى آن دوره مطالعه كرد

اى متن خود را نوشته و ساختار سياسى و اجتماعى  امعهاين مطالعه، بايد بر اين متكى باشد كه نويسنده در چه نوع ج
نظر علوم سياسى،  با وجود اين، به نظر اين صاحب. جامعه در آن زمان چگونه بوده و او در چه وضعيتى قرار داشته است

وى اين ترين اين انتقادها آن است كه  يكى از مهم. اى وارد است انتقادهايى اساسى و جدى به متدولوژى قرائت زمينه
كند؛ يعنى اسكينر  متدولوژى را مبتنى بر يك اشتباه اساسى درباره ماهيت رابطه بين متن و وضعيت محيطى آن تلقى مى

اى را  اى متدولوژى قرائت زمينه داند، ولى مفروض پايه مطالعه زمانه و زمينه اجتماعى را براى فهم متن مفيد و لازم مى
شمارد؛ در نتيجه  سب زمينه اجتماعى آن صورت گيرد، مفروضى اشتباه و نادرست مىمبنى بر اين كه فهم متن بايد بر ح

پذيرد  داند؛ البته وى اين واقعيت را مى متدولوژى متكى بر اين مفروض را نيز براى فهم معناى متن ناكافى و نامناسب مى
  كند و حتى كه شناخت زمينه متن، به فهم معناى آن كمك مى
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داند كه براى اجراى هر كنش، هميشه مجموعه  تر و انكارناپذيرتر مى كننده اين واقعيت بزرگ واقعيتى را منعكس چنين
ها، كنش مزبور رخ  آورد يا آن را متفاوت ساخته يا در صورت فقدان آن شرايطى وجود دارد كه آن كنش را پديد مى

 .پذير است بينى رايط، پيشدهد و يا اين كه وقوع كنش بر اثر وجود آن مجموعه ش نمى

حاصل كلام اين كه ادعاى اصلى اسكينر، اين است كه درك معنا و درك بار قصد شده براى فهم متون ضرورى است؛ با 
آيد و نه از مطالعه محض خود متن؛ از اين رو،  وجود اين، چنين فهمى نه صرفاً از مطالعه زمينه اجتماعى متن به دست مى

اى و تمركز بر زمينه اجتماعى و  تنى و تمركز بر مطالعه خود متن و نه متدولوژى قرائت زمينهنه متدولوژى قرائت م
به نظر وى پس از نقد اين دو متدولوژى، بر اساس نظريه . كدام به تنهايى براى فهم متون كافى نيستند تاريخى آن، هيچ

اسكينر از جمله متفكرانى . كند را ارائه مى كنش گفتارى آستين، متدولوژى خاص خود در تفسير متن و فهم معناى آن
اى داشته  هاى علوم انسانى، به ويژه در علوم سياسى، توجه ويژه است كه به مقوله متدولوژى و كاربرد آن در پژوهش

نقد . نظر است هاى بارز اين صاحب هاى روشمند و نگارش آثار بر اساس متدولوژى خاص، از ويژگى پژوهش. است
ها و  كننده معناى آن ين متدولوژى، تكيه صرف بر زمينه اجتماعى تاريخى متون به صورت عامل تعييناصلى وى بر ا

اعتنايى به نويسنده و  شناختى و قواعد مرسوم در هر مقطع تاريخى از يك طرف و بى ناديده گرفتن مباحث فكرى و زبان
گيرى از  توجه به اين دو طرف و با بهره وى خود ضمن. توجهى به نيت او در نگارش متن، از طرف ديگر است بى

   .شناختى، در پى رفع اين نقص برآمده است هاى فلسفى و زبان ديدگاه
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 .49الله فولادوند، ص  كوئنتين، اسكينر، ماكياولى، ترجمه عزت.    



 

 (اى زمينه -متنى)پس از بازسازى روش قرائت تركيبى ( اى متنى و زمينه)نمودار روش تركيبى قرائت 

 

... 

 

  مفاهيم و واژگان پژوهش

هاى مربوط به ساختار قدرت است كه نهاد امامت آن را  عملى، فعاليت سياسى يا ويژگى زمينه 1 :زمينه عملى -
 .دهد و متن، پاسخى به آن است مخاطب قرار مى

است و به ساخت قدرت در دوره عباسيان نظر دارد كه شامل  Governmentجا منظور در اين: دولت عباسيان -
 .نهادهاى دولتى در عرصه زمينه سياسى است

منظور از استراتژى ستيز در اين پژوهش، هرگونه دادوستد در حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد در : استراتژى ستيز -
 .شود است كه مفاهيم داد و ستد نقادى و تقابلى را شامل مى "زمينه "و "متن "خصوص

 .قمرى است 11 تا  41 از سال ( ع)منظور تمام تشكيلات تشيع به زعامت و رهبرى امام كاظم : نهاد امامت -
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جا كه تقيه، روشى براى  در اصطلاح از آن. اند اهل لغت تقيه را در معناى تحفظ و مصونيت به كار برده: تقيه و استقامت -
تظاهر به »يا « اظهار كفر و پنهان كردن ايمان»محفوظ ماندن از خطر است، مفهوم آن در قرآن و سنت، عبارت است از 

تقيه خوفى نيز گاهى به سبب ورود . شود تقسيم مى« كتمانى»و « مداراتى»، «خوفى»تقيه به . «مخفى كردن حقباطل و 
ضرر به جان يا آبرو و يا مال متقى و وابستگان اوست و گاهى به علت احتمال وقوع ضرر بر ديگر مؤمنان است و گاهى 

تقيه مداراتى، . شود لاف و تفرقه مسلمانان، سبب تقيه مىهم احتمال وقوع ضرر بر كيان اسلام است؛ مثلًا ترس از اخت
تقيه كتمانى، به خودى . كه ضرر او شخص را تهديد كند عبارت است از جلب دوستىِ مخالف، به سبب مصلحت، بى آن

با منظور از استقامت، سياست مقاومت در برابر دشمن است كه . خود داراى ارزش است و در برابر افشاى سرّ قرار دارد
 .در مكه صورت گرفت( ص)ها از طريق تقيه و صبر و با استفاده از تجربه عملى سيره پيامبر  توجه به اهداف ومأموريت

  نامه امام هفتم زندگى

                                                            
 1 .Practical context  



مادر آن . زاده شد( محلى بين مكه و مدينه)« ابواء»قمرى در  1  در هفتم ماه صفر ( عليهما السلام)بن جعفر  امام موسى
چنين به سبب  هم. است "عبد صالح "و "كاظم "لقب آن حضرت. ويى از اهل مغرب يا اندلس بودحضرت حميده، بان

 "كنيه آن امام همام. اند به آن حضرت داده "الحوائج باب "حاجت گرفتن شيعيان و دوستداران علاوه بر موارد قبلى، لقب
ر پدر بزرگوار خود بودند، پنج سال آن را در ايشان از مجموع بيست سالى كه در كنا 4 .است "ابوابراهيم "و "ابوالحسن

  روزگار امويان، چهار سال و شش ماه در روزگار سفاح و نه سال و اندى در دوران
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 15قمرى در حدود  41 پس از شهادت پدر بزرگوارشان در سال ( ع)امام كاظم . حكومت منصور دوانيقى گذراندند
آن حضرت ده سال از اين روزگار را با منصور، يازده . معنوى مردم را به عهده گرفتندسال امامت و زعامت روحى و 

الهادى معروف به هادى پسر مهدى و سيزده سال  سال با محمدالمهدى پسر منصور معروف به مهدى، يك سال با موسى
ر زندان هارون و به دست قمرى، د 11 رجب سال  5 الرشيد سپرى كردند و سرانجام در  ديگر عمر خود را با هارون

 5 .سنِدى بن شاهك، زندانبان هارون به وسيله زهر به شهادت رسيدند

  اوضاع زمانه

 -51 )خلافت مهدى ( ق 51  -41 )هاى آخر خلافت منصور دوانيقى  ، با سال(ع)ساله زعامت امام كاظم  15دوره 
منصور در تمام مدت . مقارن بود( ق 11  -43 )و سيزده سال از حكومت هارون ( ق 43  -49 )، هادى (ق 49 

او . كرد كرد و از اذيت و آزار، حبس و به شهادت رساندن مخالفان خود دريغ نمى خلافتش، شيعيان را تعقيب و تهديد مى
. خواهى داشتند، به شدت سركوب كرده بود اى از آزادى هايى كه نشانه ، بسيارى از جنبش(ع)حتى در دوره امام صادق 

قمرى بغداد را توسعه داد و از معمارى ايرانيان در نوسازى شهر استفاده فراوانى كرد و حتى خاندان  45 سال  منصور در
روايى مهدى عباسى، در  امام در دوره يازده ساله از فرمان 4 .برمكى را در اداره مملكت به سبك ايرانيان به كار گرفت

برقرارى ارتباط ميان خود و شيعيان در نواحى مختلف و فكرى و اشتغال به تدريس، به  -كنار كارهاى فرهنگى
با كشف اين اقدامات، امام مدتى . سازماندهى آنان پرداختند و مشكلات معيشتى و اقتصادى شيعيان را برطرف كردند

 زندانى و
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 .1 1الخواص، ص  ابن جوزى، تذكره.  4 

 .14 ، ص  مفيد، ارشاد، ج .  5 

 . 19 -144، ص  تاريخ يعقوبى، ج .  4 



تى شد تا تشكيلات هاى ظاهرى مهدى عباسى در زمينه آزادى و رفاه اقتصادى، فرص نرمش 4 .سپس آزاد گرديدند
گذارانى مهدى، مجدداً فضاى اختناق به  تر شود ولى با گذشت زمان، به دليل گسترده شدن بساط خوش شيعيان منسجم

، در تذكر اخلاقى كه وى به مهدى داده بود و نيز (وزير او)داوود  بن رفتار نا شايست خليفه با يعقوب 1 .وجود آمد
هايى از مخالفت مهدى با دستورهاى اسلام  مسأله تحريم شراب در قرآن، نمونه در( ع)برخورد خليفه با امام كاظم 

 9 .بود

هر چند مدت خلافت هادى بيش از يك سال طول . پس از مهدى عباسى فرزندش هادى قدرت را در دست گرفت
ماً در اين مدت كم، به او دائ. بسيار ناگوار بود( ع)نكشيد، سبب حوادث بسيار تلخى گرديد كه براى شيعيان و امام كاظم 

در دوره هادى، فرماندار مدينه  3 .داد شيعيان را بازداشت كند و به زندان بيفكند روايش دستور مى فرمان
على از  بن در اين قيام انقلابى، حسين. اين امر به قيام فخ در دوره هادى منجر شد   .داد شديد عليه شيعيان انجام مى

، عليه هادى (ع)ن از حكومت عباسيان و ستم بسيار ايشان به ستوه آمد، با رضايت تلويحى امام كاظم شيعيان مدينه، چو
قيام كرد و با گروهى حدود سيصد نفر از مدينه به سوى مكه به راه افتاد، ولى سپاهيان هادى در محلى به نام فخ، حسين 

ز هادى، هاورن برادر منصور حاكميت را در دست پس ا   .و يارانش را محاصره كردند و او را به شهادت رساندند
هارون در نظر بسيارى از مورخان، . در زمان خلافت هارون سپرى شد( ع)ترين دوره امامت امام كاظم  بيش. گرفت

 گاهى دستور به نصيحت و. انسانى چندشخصيتى بود و تعادل شخصيتى نداشت
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حكومت در اين دوره از نظر  1 .داد گناه مى گريست و گاهى دستور به كشتار مردم بى مىداد و تحت تأثير آن  توصيه مى
او از زيركى خاندان برمكى در اداره امور كشور . موقعيت رفاهى، اقتصادى و نوسازى، در بهترين وضعيت قرار داشت

ولى اين ثروت . ار خوبى داشتآورى زكات، درآمد بسي هاى فتح شده و جمع كرد و از طريق ماليات زمين استفاده مى
به ( ع)هارون در اين دوره، با امام كاظم . شد خدمتان به دربار عباسى صرف مى بادآورده، در خدمت چاپلوسان و خوش
كرد  تر مى روز تنگ انداخت و عرصه را بر شيعيان روزبه هاى واهى به زندان مى شدت برخورد كرد و دائماً امام را به بهانه

 .قمرى به شهادت رساند 14 ضرت را در سال كه ح تا اين

                                                            
 . 1 -13، ص 1 تاريخ بغداد، ج .  4 

 .445 -419، ص  الامام، ج  حياه.  1 

 .. 14، ص 4الكامل فى التاريخ، ج .  9 

 . 4 ، ص 1تاريخ يعقوبى، ج .  3 

 .5 ، ص 3 تاريخ طبرى، ج .    

 .444مقاتل الطالبيين، ص .    

 . 4 ابوالفرج اصفهانى، الاغائى، ص .  1 



اميه و روى كار  انقراض بنى. عباس مصادف بود اميه و بنى دوران امامت آن حضرت، با دو نظام سياسى نامشروع بنى
عباس براى تحكيم قدرت خود،  بنى. تر عمر آن حضرت در اين دوران بود عباس در آن زمان رخ داد و بيش آمدن بنى

و نيز پدرش ( ع)البته دوران زندگانى جدش امام محمدباقر . ريب را در مورد شيعيان در پيش گرفتندسياست مكر و ف
عباس بود، به پايان رسيده و ايجاد يك فضاى  اميه و بنى كه در دوره چالش دو نظام سياسى نامشروع بنى( ع)امام صادق 

عباسيان . از بين رفته بود( ع)ن زعامت امام كاظم گيرانه حاكمان وقت، در زما باز سياسى و كم رنگ شدن نظارت سخت
ها، با  هاى اسلامى، در صدد تغيير انديشه مسلمانان بودند، به ويژه در مسائل فقاهتى و ديگر دانش در قلمرو سرزمين

اما به . ر شودت نظران به امام كم ايجاد مركز علوم فقهى و نيز ايجاد دارالترجمه دولتى در بغداد، تلاش كردند تا نياز صاحب
  رسد اين امر به دليل ضعف استدلال علمى و فقدان معنويت در آن مقطع، توفيق زيادى نصيب آنان نكرد البته نظر مى

  تر در پيروى از مبارزه مند را راسخ ، شيعيان علاقه"علم الهى "برخوردارى امام از
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كه امام به عنوان رهبر  هاى دين اسلام است و اين امر، ناشى از آموزهاين . كرد با فرعونيان عباسى مى( ع)امام كاظم 
ها و  پر واضح است كه عمده مخالفت. دانستند مسلمانان، مبارزه با فرعونيان را به عنوان يك ركن دينى، واجب مى

هاى  ر و نيز از فعاليتمحو هاى ناب ايشان براى تحقق نظام اسلامى ولايت از انديشه( ع)عباس با امام كاظم  برخورد بنى
امرى كه تحمل عباسيان را به سر آورد و احساس . سياسى فراگير و گسترده امام بر ضد فرعونيان ستمگر حكايت دارد

 .شان، به زندان و تبعيد امام روى آوردند خطر جدى آنان را موجب شد؛ لذا آنان بنا به خوى درندگى

  فرهنگى -پايگاه علمى.  

مايه آن كه يك سلسله  يكى محتوا و درون: توجه و تأمل است ترين دين الهى از دو جهت قابل املاسلام به عنوان ك
هاى متعالى را براى بشر عرضه كرده تا با تحول در بينش و ارزش، تمام ساحات زندگى وى را تحت  باورها و ارزش

ها به عنوان فرايندى كه در  ورها و ارزشسازى آن با ديگر، شيوه تأثيرگذارى و درونى. تأثير قرار دهد و اصلاح كند
هاى  از شيوه. هاى فرهنگ، موثر است گيرد ونيز در درونى ساختن مؤلفه هاى اجتماعى شكل مى بستر حوادث و جريان

ها تكيه شده است،  سازى بر آن سازى فرهنگ، اصول و قواعدى كه در نهادينه در تطبيق و درونى( عليهم السلام)ائمه 
ها و محتواى فرهنگ قرآنى  به عنوان حافظ ارزش( ع)امام . بردارى كرد ديده بهره ى بازانديشى فرهنگ آسيبتوان برا مى

تقويت ابعاد علمى و فرهنگى براى بازانديشى فرهنگ دينى، . در دوره عباسيان، به بازانديشى فرهنگ دينى اقدام كردند
عباس  ر جهت تخريب فرهنگ سياسى امامت توسط بنىهاى فكرى ايجادشده د اش برخى انحراف متنى است كه زمينه

 .بود

( ع)و امام صادق ( ع)دراين پايگاه فرهنگى كه قبلًا امام باقر . امام مدينه را پايگاه فرهنگى و تربيتى خود قرار دادند
 توسعه داده بودند، شيعيان زيادى از دور و
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رسيدند و در مدينه و مخصوصاً در ايام حج، از آن حضرت استفاده  مى( ع)نزديك براى كسب فيض به محضر امام كاظم 
با گسترش مكتب فكرى ابوحنيفه در عراق و روى آوردن بسيارى از علماء و دانشجويان فقه به روش . كردند مى
از طريق يك عمل فرهنگى، با واكنش روشن وارد صحنه شدند و بر حفظ ميراث فرهنگى ( ع)، امام كاظم «قياس»
امام در اين زمينه، ابايى از تخطئه مكتب ابوحنيفه . مانده از آنچه در دين خدا، قرآن و سنت است، پاى فشردند جاى هب

به اهميت عقل و  4 ،(ان احكام الله لاتقاس)كردند  كه حضرت از اعمال قياس منع مى حال و با اين درعين. نداشتند
 :آن با اين تعبير

 5 «ى اكمل للناس الحج بالعقولان الله تبارك و تعال»

گرد آمدند و ( ع)گروه زيادى از عالمان و راويان حديث در اين مكتب فرهنگى، پيرامون امام كاظم . ورزيدند تأكيد مى
 :نويسد طاووس مى سيدبن. هاى گوناگون دينى ابراز كردند اى در دانش آن حضرت با توانايى بسيار، آراء خردمندانه

فرمود يا در موردى نظرى ارائه  شدند و هر گاه او سخنى مى مام در مجلس درس آن بزرگوار حاضر مىياران و نزديكان ا
 4 .كردند داد، به ضبط آن مبادرت مى مى

پايگاه علمى فرهنگى امام كه براى ايجاد تشكيلات سياسى امامت امرى ضرورى بود، به تدريج شروع به عضوگيرى كرد 
هاى علمى و فكرى قوى محسوب  ها درخشيدند و چون بنيان در تمامى عرصه( ع)كاظم كه شاگردان مكتب امام  تا اين
. شدند، فرعونيان عباسى تاب تحمل آنان را نداشتند و شروع به اعمال خشونت و فشارهاى اجتماعى سياسى كردند مى

  بين ت، چنان روشنوى در اعتقاد به امامت حضر. يونس بن عبدالرحمان از جمله افراد اين پايگاه فرهنگى است
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هاى  دانست و در برخورد با فرقه ترين نرمش و يا لغزشى را در مقابل منحرفان جايز نمى و استوار بود كه كوچك
هاى درخشان جهان تشيع و شخصيتى ارزنده  از چهره( ع)او در پرتو انوار درخشان امام . انحرافى، موضع قاطعى داشت

( ع)او را باب امام كاظم . هاى فرهنگى است عمر جعفى يكى ديگر از شخصيت مفضل بن محمدبن 4 .رفت به شمار مى
 1 .توحيد معروف خويش را به وى قرائت فرمود( ع)امام صادق . اند؛ زيرا او رابط ميان مردم و حضرت بود ناميده

                                                            
 .15 ، ص  ارشاد، ج .  4 

 .1 ، ص  اصول كافى، ج .  5 

 . 9الانوارالبهيه، ص .  4 

 .154 -154، ص  الرواه، ج  على اردبيلى، جامع محمد بن.  4 

 .3  رجال كشى، ص .  1 



ر و از بزرگان اصحاب امام ششم و اش ابوجعف شود، كنيه هاى فرهنگى محسوب مى نعمان نيز از شخصيت على بن محمدبن
 9 .توانست با هر مخالفى بحث كند و بر وى غالب گردد وى مى. امام هفتم بود

او مقام و شانيت بلندى نزد امام هفتم داشت و يكى از . هاى فرهنگى است جندب بجلى از ديگر شخصيت عبدالله بن
جندب مورد رضايت خدا و  وگند ياد كرد كه عبدالله بنرفت؛ به طورى كه فرزند امام، س وكيلان آن حضرت به شمار مى

  1.تعداد ديگرى در پايگاه علمى امام فعاليت داشتند 13.و از مخبتين ماست( ص)پيامبر 

آمده مانند روز نوروز كه مجبور شدند در يكى از جلسات  هاى پيش ها و زمينه امام در اين پايگاه فرهنگى از فرصت
خواهى تلاش وافرى از  سازى دريغ نكردند و در احياى فرهنگ اعتراض وآزادى ، از فرهنگمنصور دوانيقى حضور بيابند

  1.خود نشان دادند
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  پايگاه ارتباطات تشكيلات.  

اش رهايى از تنگناهاى  هاى سياسى اجتماعى است كه زمينه رسانى و پيام تشكيلات و ارتباطات، متنى براى اطلاع
 .عباس بود توسط بنىسياسى ايجاد شده 

شد  با گسترش شيعيان در مناطق مختلف سرزمين اسلامى، نياز به يك شبكه ارتباطى هر روز بيش از پيش احساس مى
آغاز شده بود، ( ع)اين مسأله قبل از امام كاظم . بيت هم بر همين اساس، به تأسيس شبكه ارتباطات اقدام نمودند و اهل

اسامى افرادى به عنوان نماينده شبكه ارتباطات . تر كردند از شيعيان گسترش و پنهانىولى حضرت، شبكه را بر اساس ني
عمر جعفى، عبدالرحمان بن حجاج، عبدالله بن جندب، على بن  بن مفضل: آن حضرت در تاريخ ثبت شده است؛ از جمله

ه بطائنى، زياد بن مروان قندى، يقطين، اسامه بن حفص، ابراهيم بن سلام نيشابورى، يونس بن يعقوب، على بن ابى حمز

                                                            
 .14 همان، ص .  9 

 .44 ، ص  الامال، ج  منتهى.  13

 . 13، ص 4 معجم رجال حديث، ج : نك.   1

منصور دوانيقى در عيد نوروز امام را مجبور كرد كه در مجلس عمومى بنشيند و مردم براى عرض تبريك به محضرش بيايند » :نويسد محدث نورى مى.   1

امام به ناچار در آن مجلس نشست و فرمانداران و فرماندهان و امراى لشكرى و كشورى و عموم مردم . ها را به حضور آن حضرت بياورند و هدايا و تحفه

آخرين فردى كه به حضور امام آمد، پيرمردى سالمند . كرد آوردند و خادم منصور همه هدايا را ثبت مى هاى فراوانى مى آمدند و هدايا و تحفه هنيت مىبراى ت

جدم در رثاى جدّتان ام، اما سه بيت شعرى را كه  بهره من مرد فقيرى هستم كه از مال دنيا بى(! ص) اى پسر دختر رسول خدا ":بود كه به امام عرضه داشت

گاه به خادم  آن "!ات را پذيرفتم، بفرما بنشين هديه! بارك اللّه فيك! احسنت ":امام فرمود ".كنم سروده، به خدمتتان تقديم مى( ع) حضرت حسين بن على

بخشيدم، هرطور دوست دارد مصرف ( ع) ها را به حضرت كاظم همه آن ":منصور گفت ".از منصور بپرس در مورد اين همه هدايا چه تصميمى دارد ":گفت

مستدرك ) «.خوانده بود، بخشيد و او را تشويق نمود( ع) ها را به آن پيرمرد شيعى كه زيباترين اشعار را در مرثيه امام حسين امام نيز تمام آن تحفه ".كند

 .(114، ص 3 الوسائل، ج 



به طور كلى، دريافت وجوهات شرعى و هدايا  11.احمد بن ابى بشر سراج، عثمان بن عيسى رواسى و منصور بن يونس
و كمك به مستمندان، وظيفه نمايندگان امام بود و گسترش شبكه ارتباطى ميان ائمه و شيعيان به وسيله نامه و توقيعات 

  با افزايش جمعيت شيعيان در مناطق مختلف، نياز به حفظ رابطه ميان. ى محرمانه بوده استوبر اساس ضرورت، برخ
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بيش از نود نامه در ( ع)از امام كاظم . كرد هاى ارتباطى در اين زمينه نقش مهمى ايفا مى پيام. مردم و امام جدى شد
دهنده اهميت آن امام همام به شبكه ارتباطات  كه نشانمانده  موضوعات مختلف و خطاب به افراد گوناگون برجاى

 14.است

  معيشتى -پايگاه اقتصادى. 1

در سوره مباركه نور آيه . اى الهى معرفى شده كه از جانب خداوند در اختيار بشر قرار گرفته است مال در اسلام، وديعه
هايى كه خداوند  رو، حفظ مال و نعمت از اين...(. الَّذِي آتاكمُْ وَ آتُوهمُْ مِنْ مالِ اللَّهِ : )به اين امر مهم اشاره شده است 11

امام در جهت اين ارزش و باورهاى قرآنى به . به انسان عطا كرده، همانند حفظ جان بر هر انسانى واجب است
رهاى قرآنى ها و باو هاى اقتصادى ايشان بر اساس ارزش در واقع برنامه. كردند دهى اقتصادى شيعيان اقدام مى انسجام

اى در مقابل عمل سياسى مستكبران عباسى براى تضعيف و تحقير مالى  متنى بود كه حمايت مالى از شيعيان، زمينه
 .آمد شيعيان به شمار مى

اند، اما شواهد فراوانى نشان  هاى تاريخى وضعيت اقتصادى فرعونيان عباسى را خوب توصيف كرده گرچه برخى گزارش
هاى متعدد مردمى نيز نشان  ها و اعتراض شورش 15.كردند دستى زندگى مى عى از مردم در تنگدهند كه طبقه وسي مى

هاى بسيارى در  به گفته مسعودى، ماليات. اقتصادى در اين عصر است -دهنده نارضايتى عمومى از اوضاع اجتماعى
صادى و فشار مالى را عليه گيرانه اقت چنين وى سياست سخت هم 14.شد زمان خلافت منصور از كشاورزان گرفته مى

  مردم در پيش گرفته بود تا مخالفان سياسى را به ضعف بكشاند و زمينه
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 .4 4، ص  ، ج (عليهم السلام) محمدرضا جبارى، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه.  11

 .13، ص 5الائمه، ج  مكاتيب.  14

 .11 ، ص  الاسلام، ج  احمد امين، ضحى.  15

 .  1، ص 1مسعودى، مروج الذهب، ج .  14



ها، يك پاى در مخالفت فكرى و سياسى با دولت عباسى داشتند و پاى  اين قيام 14.هاى مردمى را از بين ببرد شورش
منصور و هارون، به طور آشكار، امام را از بسيارى از  11.قتصادىهاى ا سامانى هاى اجتماعى و نابه عدالتى ديگر در بى

زمانى كه هارون در سفر به مدينه، براى جلب نظر مردم به همه . حقوق و مزاياى اقتصادى و مالى محروم كرده بودند
آن را پرسيد،  هنگامى كه مأمون علت. هاى مالى كرد، امام و خانواده شيعيان انقلابى را از اين كمك محروم ساخت كمك

اگر به اين مرد پول بدهم، هيچ تضمينى ندارم كه فردا با صدهزار . تر از غناى اوست فقر او نزد من محبوب»: جواب داد
، (ع)هاى هارون بر دشمنى و قتل امام كاظم  اساساً يكى از بهانه 19«.شمشيرزن از شيعيان و مواليانش عليه من قيام نكند

ترسيد و از دريافت خمس و زكات و  هارون از اقتدار مالى امام مى. آن حضرت بودجلوگيرى از قدرت اقتصادى 
شامل وجوهات، زكات، ( ع)به طور كلى، اموال و ثروت امام كاظم  43.وجوهات شرعى توسط امام غضبناك بود

، از طريق وكلا و دادند و گاه اين اموال را گاه، شيعيان مستقيماً تحويل امام مى. شد نذورات، صدقات و موقوفات مى
هاى مالى  ، پرداخت(ع)با تقويت و گسترش سازمان وكالت در عصر امام كاظم . گرديد نايبان امام دريافت و توزيع مى

مروان عيسى و مبلغ سى هزار دينار  وجود مبلغ هفتاد هزار دينار نزد زيادبن  4.شيعيان به تشكيلات امام نيز فزونى يافتند
  4.كند ى امام، از تشكيلات اقتصادى در آن عصر حكايت مىحمزه از وكلا بن نزد على
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حضرت از درآمدهاى حاصله از . گرفت ها براى تقويت اقتصادى شيعيان صورت مى چنين استفاده امام از موقوفه هم
قوفه پدرش را سوم مو چنين يك ايشان هم 41.رساندند ها را در جهت تحكيم و گسترش تشيع به مصرف مى موقوفات، آن
به ايشان منتقل ( ع)دهد كه اموال و املاكى از طريق موقوفه و ارث، از سوى امام صادق  اين امر نشان مى. وصيت كردند

اين اموال به امام . به غير از اموال ياد شده، بخش ديگرى به نام اموال شخصى بود كه به امام تعلق داشت 44.شده بود

                                                            
 .141، ص  ، ج (ع) بن جعفر باقر شريف قرشى، حياة الامام موسى.  14

 .43  -14 ، ص  احمد امين، همان، ج .  11

 . 1 ، ص 41رالانوار، ج محمدباقر مجلسى، بحا.  19

 . 1 ، ص 41همان، ج .  43

 .13 سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه، ص .   4

 .ق  43 ، 444الرجال، ص  شيخ طوسى، اختيار معرفه.   4

 .41 -44كافى، ص .  41

 .1 ، ص  شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا، ج .  44



از موارد، شيعيان همراه خمس، زكات و وجوهات، هدايايى نيز براى شخص امام  در بسيارى. شدند هديه داده مى
 45.رساندند فرستادند كه امام آن را به مصرف تشكيلات شيعه مى مى

قطعاً رهبرى فكرى جامعه و پرداختن به . ريزى اقتصادى شيعيان توجه داشتند چنين به سازماندهى و برنامه امام هم
ريزى دقيق و معقولى  شود كه انسان سازماندهى و برنامه هاى اقتصادى جمع مى زمانى با تلاشعبادت و امور معنوى، 

، هم در صحنه فرهنگى و هم عرصه اقتصادى فعال و پرتلاش حاضر (ع)كه امام كاظم  اين. براى زندگى خود داشته باشد
ريزى و مديريت زمان و نقش آن  ر مورد برنامهايشان د. ريزى در زندگى است بودند، به دليل اعتقاد و عمل به اصل برنامه

فرمايد كه از راه حرام  ها، به يكى از ياران خود مى حتى در جزئيات اين برنامه 44.اند در زندگى انسان تأكيد فراوان كرده
 .:توان رسيد به نوسازى و رشد اقتصادى نمى

 لهَُ فِيهِ وَمَا انْفَقَهُ لمَْ يُوجَر عَلَيْهِ وَمَا خَلّفَهُ كاَنَ زَادَهُ الَى النّار؛ انّ الْحَرَامَ لَا يَنْمِى وَانْ نَمَى لَا يبَُارَكُ! يا داوود

 

  4 5: ص

شود، اگر هم زياد شود بركت ندارد و آنچه از مال حرام انفاق شود، پاداش ندارد و آنچه را هم باقى  مال حرام زياد نمى
 44.شد بگذارد، براى رفتن او به جهنم، خرج خواهد

 :هايى نيز عليه عباسيان داشتند؛ از جمله گيرى هاى اقتصادى، موضع امام در كنار برنامه

 41مبارزه با الگوى مصرف، انحرافات اقتصادى و مفاسد عباسيان؛( الف

منع كمك مالى به حاكمان ظالم عباسى، چنان كه وقتى صفوان جمال، از ياران حضرت شترهاى خود را به هارون ( ب
 49.داده بود، وقتى حضرت او را توبيخ كردندكرايه 

                                                            
وى از موقعيت خود براى كمك به شيعيان و محرومان و . فرستاد، اشاره كرد مى( ع) راى امام كاظمتوان به هدايايى كه على بن يقطين ب براى نمونه، مى.  45

 .(113 ، (ع) ، قم، مؤسسه امام صادق454مهدى پيشوايى، سيره پيشوايان، ص .) كرد چنين كمك به شخص امام استفاده مى هم

 .علميه اسلاميه: ، تهران، ترجمه احمد جنتى 41العقول، ص  حسين بن شعبه حرّانى، تحف.  44

 .ق 431 ، 91 جعفر الهادى، الشئون الاقتصاديه، ص .  44

كردند، اعتراض و انتقاد شديد  گذرانى خود مى كه اموال عمومى را صرف خوش بارها به خلفاى ظالم دنياپرست عباسى را از اين( ع) امام كاظم.  41

، (ع) كنگره جهانى امام رضا: ، مشهد44 ، ص  ، ج (ع) زاللّه عطاردى، مسند الامام الكاظم؛ عزي11 ، ص 41محمدباقر مجلسى، پيشين، ج .) كردند مى

 (ق 439 

اى به هارون ندارم و بابت كرايه  من هيچ علاقه» :صفوان گفت« كنى؟ چرا دشمنان ما را يارى مى» :حضرت پس از آگاهى از كار صفوان به او فرمود.  49

دهى دوست ندارى او به سلامت از سفر برگردد و اجاره شتران  گاه كه براى مسافرت، به هارون شتر مى آيا تو آن» :ام فرمودام« .گيرم شترهايم از او پول مى

اى صفوان، براى تو همين » :امام فرمود« .خواهد اى را از خداى خويش مى كه معلوم است، هر عاقلى چنين خواسته اين» :صفوان عرض كرد« تو را بپردازد؟

شود و اين  هاى او مى وست دارى مدتى ظالمى زنده بماند تا تو ضررى متحمل نشوى و اين خواسته تو، موجب بقاى ستمگر و رضاى تو به ظلمبس كه د



هاى  كمك. هاى مالى از دوستان و شيعيان انجام دادند ريزى تئوريك، اقدامات عملى نيز براى حمايت امام در جهت برنامه
 .دهند هدف امام، تقويت پايگاه اقتصادى شيعه بوده است مالى امام به شيعيان در روايات متعددى، ذكر شده كه نشان مى

آورى هداياى مردمى  امام در عيد نوروز به دستور منصور به جمع -كه قبلًا در بخش پايگاه فرهنگى بيان شد -در روايتى
  پرداختند و سرانجام، تمام
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بيان  در قالب شعر( ع)بيت و به ويژه امام حسين  اى عطا كردند كه ارادت و محبت خود را به اهل آن هدايا را به فرد شيعه
 53.كردند موارد بسيارى نقل شده ايشان به شيعيان عملًا كمك اقتصادى فراوانى مى. كرده بود

  گذارى تشيع در مقابل فرعونيان پايگاه سياست. 4

هاى قرآنى، اتكا به  طبق آموزه. اى قوى و نيرومند لازم است ترديد براى استوارى و مقاومت در راه عقيده، پشتوانه بى
ترين  برترين و نزديك و توجه به عبادت و معنويت ميان. طلب است ار، بهترين پشتوانه هر انسان حقيقتحضرت پروردگ

از صبر و نماز يارى »؛  5(وَ اسْتَعيِنُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ: )فرمايد خداوند متعال مى. راه در معرفت و قرب به حق است
امان به امدادهاى خداوندى باور قطعى داشتند، در برخورد با دنياپرستان و جايى كه اولياى خدا به ويژه ام از آن« .بجوييد
و آنان با داشتن سرمايه ايمان، غير از خداوند متعالى . كردند واهمه و با قاطعيت و صلابت رفتار مى هاى زمان، بى طاغوت

هر كس به پروردگارش ايمان بياورد، نه »  5(وَ لا رَهَقاً فَمَنْ يُؤْمنِْ برَِبِّهِ فَلا يَخافُ بَخسْاً)  ترسيدند كه از هيچ نيرويى نمى
 .امام نمونه بارزى از اين اولياى الهى است« .ترسد و نه از ظلم از نقصان مى

كرد كه با اجازه ايشان  براى سامانه مبارزات سياسى و حمايت از شيعيان، از ياران نزديك خود استفاده مى( ع)امام كاظم 
استراتژى سياسى امام، برگرفته از قرآن و بر پايه تقيه، تشكيلات و . مانده بودند حكومت عباسى باقىهاى دولتى  در مقام

ترين چالش سياسى را با حكومت داشتند و در مبارزه با  در ميان ائمه اطهار، بيش( ع)امام كاظم . استقامت استوار بود
 .به سر بردندمايه خود را در زندان  حاكمان جور، بخش اعظمى از عمر گران
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گرانه امام، تمام شترهاى خود را فروخت و خود را از اين انحراف نجات داد، هرچند اين اقدام، باعث  صفوان در پى سخنان روشن« .گناه بزرگى است

 .(ق 119 اسلاميه، : ، قم44 ، ص  ، ج (ع) بن جعفر باقر شريف قرشى، حياة الامام موسى.) دورت بين صفوان و هارون شدك

 .451، ص  بن عيسى اربلى، كشف الغمه فى معرفةالائمه، ج  على.  53

 .45بقره، آيه .   5

 .1 جن، آيه .   5



حضرت حكومت فرعونيان عباسى را غاصب . هاى استراتژى ستيز امام بود ترين بنيان سياست همكارى نكردن، از مهم
 51.دادند گونه همكارى با آنان انجام نمى دانستند و چون در نظر ايشان اين حكومت مشروعيت نداشت، هيچ مى

هاى ايشان از بين  زندانى شدن امام، موجب نشد معارف و انديشه. راتژى ستيز امام بودسياست تقيه گام بنيادين ديگر است
برود، زيرا براى هدايت جامعه تنها جسم فرد شرط نيست، بلكه حضرت در دوران امامت خود با پرورش شاگردان 

ها و  ور در مناظرههاى مخفيانه براى گسترش تشكيلات و نيز پرورش شاگردان علمى براى حض سياسى، در فعاليت
فرعونيان عباسى به شدت از استراتژى  54.گرايانه و نظرهاى ملحدانه مبارزه كردند هاى علمى، با تفكرات مادى مباحثه

از جمله حمايت ضمنى امام از قيام شهيد حسين )بعضى شواهد تاريخى . بردند هاى سياسى امام در اضطراب به سر مى
از ( ع)عباس با امام كاظم  هاى بنى بسيار روشن است كه عمده مخالفت. دهد ى نشان مىاين اضطراب را به خوب...( فخ و 
هاى سياسى فراگير ايشان بر ضد فرعونيان عباسى  هاى ايشان براى تحقق نظام سياسى اسلامى و نيز از فعاليت انديشه

 55.حكايت دارد
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اين امر در سازماندهى سياسى و حفظ ياران بسيار مؤثر بود؛ زيرا . آمد هاى مهم استراتژى ستيز به شمار مى تقيه از روش
شد كه نيروها شناسايى نشوند و شيعيان به سازماندهى خود بپردازند تا در فرصت مناسب عليه حكومت  موجب مى
حاكمان ستمگر چگونه بايد در برابر »: بود، از آن حضرت پرسيد( ع)خلاد، از ياران امام كاظم  معمربن. مبارزه كنند

هاى  رازدارى و با پوشش عمل كردن، از برنامه»: فرمودند( ع)امام از قول امام باقر « ايستاد و از اسلام پاسدارى كرد؟
 54«.كند ايمان ندارد دينى من و پدران من است؛ آن كه به تقيه عمل نمى

                                                            
هاى كليدى  هايى تدارك ديدند كه بر اساس آن، نيروهاى فعال و مطمئن در مسئوليت شيعى، برنامهبراى سامان دادن به تشكيلات سياسى ( ع) امام كاظم.  51

هاى خويش كنار رود، ولى امام بدان  او بارها از امام خواست تا اجازه دهد از مسؤليت. على بن يقطين يكى از اعضاى فعال آن بود. گرفتند حكومت قرار مى

در جاى « .ها را جبران و آتش فتنه مخالفان را از دوستان خويش دفع كند شايد خداوند به وسيله تو شكسته احوالى» :مودنددادند و به او مى فر رضايت نمى

على بن يقطين بنا به « .خداوند اوليايى ميان ستمگران دارد كه به وسيله آنان از بندگان نيك خود حمايت مى كند و تو از اولياى خدايى» :ديگر فرمودند

 (411رجال كشى، ص .) خبررسانى از دربار به امام و حمايت مالى از شيعيان: امورى را به عهده داشت؛ از جمله( ع) امام كاظمدستور 

 .113رجال كشى، ص .  54

امام . رداندبه آن حضرت اعلام كرد كه حاضر است فدك را به ايشان برگ( شايد به منظور آزمايش و كسب آگاهى از آرمان امام هفتم) روزى هارون.  55

امام « حدود و مرزهاى آن كدام است؟» :هارون پرسيد« .در صورتى حاضرم فدك را تحويل بگيرم كه آن را با تمام حدود و مرزهايش پس بدهى» :فرمود

آن گاه امام حدود آن را چنين  .هارون اصرار كرد و سوگند ياد نمود كه اين كار را انجام خواهد داد« .اگر حدود آن را بگويم هرگز پس نخواهى داد» :فرمود

هارون كه با شنيدن هر يك از اين « .حدّ اولش، عدن؛ حدّ دومش، سمرقند؛ حدّ سومش، افريقا و حدّ چهارمش مناطق ارمنيه و بحر خزر است» :تعيين فرمود

« .ماند در اين صورت چيزى براى ما باقى نمى» :گفتشد، نتوانست خود را كنترل كند و با خشم و ناراحتى  داد و به شدت ناراحت مى حدود، تغيير رنگ مى

 (3 1، ص 4مناقب آل ابى طالب، ج ) «.دانستم كه نخواهى پذيرفت و به همين دليل از گفتن آن امتناع داشتم مى» :امام فرمود

 .34 ، ص 4 وسائل الشيعه، ج .  54



هارون از . گذرد، وى را آگاه كنند مى( ع)امام هارون كسانى را بر حضرت گماشته بود تا از آنچه در گوشه و كنار خانه 
ترسم  مى»: گفت مى( ع)اند درباره امام كاظم  كه نوشته چنان. محبوبيت بسيار و معنويت نافذ حضرت سخت بيمناك بود

سازى قيام شيعيان و علويان، حاميان  اين طبيعى است كه هارون براى خنثى. «ها ريخته شود اى برپا كند كه خون فتنه
 54.گر بنامد را فتنه( عليهم السلام)بيت  هلا

 59.و سپس به بغداد آوردند 51.در زمان هارون، ابتدا امام را به زندان بصره بردند
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بعد از ذكر عوامل و علل به شهادت رساندن ايشان ( قدس سره)شهيد مطهرى  43.و سرانجام به شهادت رساندند
 :نويسد مى

توانند وادار به تمكين بكنند، به همين دليل بهترين راه و  مان را از هيچ راهى و به هيچ وجهى نمىديدند كه اما خلفا مى
دانستند، با اين كه متوجه بودند كه شهيد كردن ائمه چقدر برايشان گران تمام  ترين راه را شهادت آن بزرگواران مى آسان
  4.شود مى

اطلاعات از درون تشكيلات فرعونيان عباسى، برخى افراد را به  براى تقويت استراتژى ستيز و كسب( ع)امام كاظم 
يقطين از جمله عوامل نفوذى امام در نظام حكومتى هارون  بن على. دادند صورت نفوذى در درون حكومت قرار مى

                                                            
 . 14 ، 4 1 -  1منتهى الامال، مطبوعاتى حسينى، ص .  54

مند و  او پس از مدتى بر اثر معنويت به ايشان علاقه. امام را تحويل او دادند. خوار و نوه منصور دوانيقى والى بصره بود عفر، عياش و شرابعيسى بن ج.  51

. ام را به قتل برسانهارون محرمانه پيغام داد كه ام. كرد مريد امام شد و دستور داد جاى مناسبى را در اختيار امام قرار دادند و رسماً از امام پذيرايى مى

.) «كنم دستور بده ايشان را از من تحويل بگيرند والا خودم او را آزاد مى» :اواخر، خودش به خليفه نوشت« .من چنين كارى نمى كنم» :عيسى جواب داد

 (115مقاتل الطالبيين، ص 

ها به هارون خبر دادند  جاسوس. مند شد، و وضع بهترى براى امام قرار داد هاو هم بعد از مدتى به امام علاق. امام را در بغداد تحويل فضل بن ربيع دادند.  59

او هم بعد از مدتى با امام همين طور . هارون امام را از او گرفت و تحويل فضل بن يحيى برمكى داد. كه حضرت در زندان فضل به خوشى زندگى مى كند

بان ديگرى به  بعد پدرش يحيى برمكى امام را از پسر تحويل گرفت و تحويل زندان. واقع شد رفتار كرد و بالاخره امام را گرفت و فضل بن يحيى مغضوب

 (114مقاتل الطالبيين، ص .) نام سندى بن شاهك داد و در زندان او خيلى بر امام سخت گذشت

ود، هارون يحيى بر مكى را نزد امام فرستاد و با زبان بسيار تر به شهادتشان باقى نمانده ب هفته بيش در آخرين روزهايى كه امام زندانى بود و تقريباً يك.  43

ايد ولى متأسفانه من قسم  از طرف من به پسر عمويم سلام برسانيد و به او بگوييد بر ما ثابت شده كه شما گناه و تقصيرى نداشته» :نرم و ملايمى به او گفت

. كس هم لازم نيست بفهمد هيچ. تراف به گناه نكنى و از من تقاضاى عفو ننمايى، تو را آزاد نكنمام كه تا اع قسم خورده. توانم بشكنم ام و قسم را نمى خورده

. خواهم قسمم را نشكسته باشم قدر مى قدر در حضور يحيى اعتراف كن؛ حضور خودم هم لازم نيست؛ حضور اشخاص ديگر هم لازم نيست؛ من همين همين

ام، خليفه مرا ببخشد، تو را آزاد مى كنم و بعد بيا پيش خودم چنين و چنان  خواهم، من تقصير كرده معذرت مى قدر اعتراف كن و بگو در حضور يحيى، همين

 (114الطالبيين، ص  مقاتل) «.به هارون بگو از عمر من ديگر چيزى باقى نمانده است» :حضرت فرمود« !كن

 .93 ، ص (ع) سيرى در سيره ائمه اطهار.   4



ا به نفع او به كمك رهنمودهاى امام و بصيرت خويش، كارهاى مهمى ر. آمد كه تا مقام صدارت راه يافته بود شمار مى به
يادآورى نظرهاى امام به طور غير محسوس در جلسات داخلى هيأت حاكمه، گزارش اخبار داخلى . داد شيعيان انجام مى

 هاى مالى به امام و شيعيان، و تصميمات حكومت غاصب به امام، ارسال كمك
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به ياران امام، برخى از دستاوردهاى نفوذ بضاعت، و خدمات اجتماعى و ادارى  هاى حج از شيعيان بى تشكيل گروه
 .يقطين در حكومت هارون بود بن على

شاهك، به فرماندهى نيروهاى نظامى  بن زهير نيز از شيعيان مخلصى بود كه در ظاهر، در سمت جانشين سندى بن مسيّب
شيعيان حضرت، كراماتى نيز از هاى امام از داخل زندان به دوستان و  او علاوه بر رساندن پيام. هارون منصوب شده بود

حاكم رى و برخى از كارگزاران حكومتى نيز در شبكه نفوذى . كرد كه در بيدارى برخى افراد تأثير داشت ايشان نقل مى
شوند،  كردند كسانى كه به نظام حكومتى داخل مى البته آن حضرت اگر احساس مى  4.كردند امام انجام وظيفه مى

ق و شيعيان عمل نمايند، آنان را از همكارى با طاغوت نهى كرده، از عواقب وخيم آن بر حذر توانند به نفع اهل ح نمى
 41.سلمه از ياران امام كه از طريق مبارزه منفى با حكومت او را از همكارى بازداشتند ابى داشتند؛ از جمله زيادبن مى

كردند كه در  مبارزه منفى عليه حكومت استفاده مىدر ادامه استراتژى ستيز با فرعونيان عباسى، از روش ( ع)امام كاظم 
مبارزه منفى با نظام سياسى هارون،  44.نمود هاى مختلف از جمله عدم مساعدت مالى به نظام سياسى، ظهور مى قالب

 اى از حضرت در ترين مسامحه و كم. دانند شد كه امام، ولايت و حاكميت هارون را باطل مى چنان بود كه بارها شنيده مى
اى از  مبارزه منفى و روش تقيه، باعث شد تا حضرت بخش عمده 45.شد عباس ديده نمى برخورد با حكومت بنى

عمرشان را در زندان گذرانند، با وجود اين، شاگردان سياسى و كارآمدى تربيت كردند كه در برابر حكومت جور و 
 .ينان بالايى برخوردار بودندايستادند و در عرصه علمى و اجتماعى از اطم هاى انحرافى مى گروه
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  گذارى سياسى تشيع شاگردان سياسى براى پايگاه سياست

او بسيار زاهد و متقى و از فرهيختگان و شاگردان سياسى و . عمير، يكى از شاگردان سياسى مكتب امام است ابى محمدبن
مدت محكوم  هاى طولانى گذارى امام به زندان وى را به سبب وابستگى به پايگاه سياست. آمد كارآمد امام به شمار مى

                                                            
 .49 ، ص 9 ج  معجم رجال الحديث،.   4

 .3  ، ص 5كافى، ج .  41

 (. 44رجال كشى، ص .) مانند ماجراى صفوان صفوان جمال.  44

 .9  ص  9بصائر الدرجات، ج .  45



خواستند اين  نفوذ داشت، امام كه بر اساس صلاحديد خويش، مىيقطين كه در حكومت هارون  بن نيز على 44.كردند
از امروز سعى كن وضوى خويش را بر روش هارون و اهل »: نيروى ارزشمند را حفظ كنند، به او پيام دادند و فرمودند

 هاى امام به يقطين بدبين شده بود، پس از توصيه بن در ماجراى ديگرى كه هارون به على 44.«سنت انجام دهى
اى را عليه تو  كننده هرگز سخن هيچ سعايت»: يقطين، هارون خشم خود را فرو برد و رو به وى كرد و گفت بن على

كرد و دستورهاى  هاى امام خدمت مى يقطين، ظاهرش با هارون بود، اما به هدف بن به هرحال على 41«.نخواهم پذيرفت
 49.نمود و بدين جهت از هر شرى مصون ماند امام را اجرا مى

به شمار ( ع)گذارى امام كاظم  او نيز از شاگردان پايگاه سياست. بود( ع)يافته مكتب امام صادق  حكم پرورش هشام بن
دهنده بر  او را حافظ و شهادت( ع)امام كاظم . كرد ها مخفيانه زندگى مى عباس، سال آمد كه به علت دشمنى با بنى مى

. ى انجام دادن كارهاى شخصى يا عمومى به عنوان وكيل تعيين فرمودنددانستند و بارها او را برا راستى خويش مى
اى با حضور دانشمندان وابسته در منزل يحيى برمكى  هارون كه در پى فرصتى بود تا هشام را به قتل برساند، جلسه

  ترتيب
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بود، به آنچه اعتقاد داشت اعتراف كرد و از هشام كه داراى فراست و شجاعت . داد و خود از پشت پرده به نظاره نشست
او دانشمندى آگاه، . آن جلسه گريخت و از بغداد به كوفه رفت و در منزل بشير كه از شيعيان معروف بود، وارد گرديد

 43.متكلمى بزرگ و داراى صراحت بيان بود

رسيدم؛ حضرت ( ع)خدمت امام كاظم »: گويد وى مى. گذارى امام بود واقدى از ديگر شاگردان پايگاه سياست بن صالح
گاه كه به زندان افتادى تو  شناسم و آن پرسد، بگو او را نمى كند و در باره من از تو مى هارون تو را زندانى مى ":فرمودند

ها در  اى رهايى يافت و توانست مدت او به بركت كرامت امام از چنين دسيسه. گونه هم شد همان. "كنم را آزاد مى
  4«.گذارى امام بپردازد به دفاع از حريم پايگاه سياست طبرستان

  كارانه فرعونيان عباسى هاى فريب سازى سياست خنثى

                                                            
 .44كشى، ص  رجال.  44
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تواند  فريبانه اعلام كرد كه هر كس حقوقى بر گردن نظام سياسى او دارد، مى مهدى، سومين خليفه عباسى، در اقدامى عوام
براى ( ع)امام كاظم . نمادين، مشغول پرداخت حقوق مردم شداو در حركتى . براى رسيدن به حق خود اقدام نمايد

چنين در  هم  4.سازى كاذبانه او باشد سازى حربه مهدى، ماجراى فدك را در پيش كشيدند كه پاسخى به زمينه خنثى
  كارانه هاى فريب سازى سياست خنثى
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كه بر اساس  ها حكومت كند نه اين قعى، كسى است كه بر دلهارون، با صراحت به او پيام رساندند كه امام و رهبرى وا
چنين براى غلبه بر روحيه تكبرورزى هارون، از فرهنگ  حضرت هم 41.ظاهر رفتار مردم و زور حكومتى تأييد شود

 44.دادند هاى هشداردهنده مى كردند و به او پيام قرآنى استفاده مى

  خواه هاى آزادى حمايت از جنبش

آميز متعددى از ناحيه شيعيان و علويان در برابر خلفاى عباسى صورت  هاى اعتراض حركت( ع)اظم در عصر امام ك
على، شهيد فَخّ، در زمان حكومت هادى عباسى و جنبش يحيى و ادريس فرزندان عبدالله در زمان  بن قيام حسين. گرفت

                                                            
 :به وقوع پيوست( ع) گوى ذيل ميان خليفه و امام كاظم جا گفت در آن.   4

حدّ اول آن، كوه احد، حدّ دوم عريش مصر، حدّ سوم «» .محدوده فدك را مشخص كن تا به شما بازگردانم«» .فدك«» حقوق شما چيست؟» :مهدى گفت

اش  خليفه آن چنان ناراحت شد كه آثار غضب در چهره« !آرى«» !همه اينها«» است[  سرزمين عراق]  و حدّ چهارمش دومة الجندل( ردرياى خز) سيف البحر

با اين سخن به او فهماند كه حكومت حق ايشان است و زمام حكومت بر دنياى ( ع) امام كاظم« .مقدار زيادى است، بايد بينديشم» :پديدار گشت و گفت

 (134، ص 4تهذيب، ج .) باشد( عليهم السلام) ايد در دست اهل بيتاسلام ب

كنند و  آيا تو هستى كه مردم مخفيانه با تو بيعت مى» :گفت( ع) را ملاقات نمود و در ضمن سخنانى به امام( ع) روزى هارون در كنار كعبه، امام كاظم.  41

كنم، و تو بر  هاى مردم حكومت مى اناَ امامُ الْقلُُوبِ وَانْتَ امامُ الجُْسوُمِ؛ من بر دل» :مودحضرت با كمال شهامت فر« گزينند؟ تو را به رهبرى خويش برمى

 (414طوسى، معرفه الرجال، ص !) «هاى آنان جسم

بَّروُنَ فِى الْارْضِ بِغيَْرِ الحَْقِّ وَانْ ساَصرِْفُ عَنْ آياتِىَ الَّذينَ يتََكَ:) سوره اعراف به وى هشدار داد كه 44 در مقابل مشى استكبارى هارون با تلاوت آيه .  44

به زودى از آيات خود دور خواهم نمود كسانى را كه به » ؛(تَّخذِوُهُ سبَيلاًيَرَوْا كلَُّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها واَنْ يَرَواْ سَبيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذوُهُ سَبيلًا وَانْ يَرَواْ سَبيلَ الغَْىِّ يَ

كنند،  آورند و اگر راه رشد و كمال را ببينند، به سوى آن حركت نمى اى را ببينند، به آن ايمان نمى كنند و اگر آنان هر آيه زمين ادعاى بزرگى مىناحق در روى 

ه آرامش و براى دنيا براى شيعيان ما ماي» :حضرت فرمود« دنيا خانه كيست؟» :هارون پرسيد« .ولى اگر راه گمراهى را ببينند، به سوى آن خواهند رفت

نه، ولى چنان هستيد كه خداوند » :پيشواى هفتم پاسخ دادند« آيا ما كافريم؟» :گو، هارون با درماندگى تمام پرسيد در آخر اين گفت« .ديگران آزمايش است

كسانى كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را در محل تباهى فرود  »؛(الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كفُْرا وَاحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ البَْوارِ:) متعالى فرموده است

 .(433گران راه نور، ص  هدايت) «.آوردند

گذرد،  هيچ روز سخت و پر محنتى بر من نمى! اى هارون» :هاى حماسى خويش كه از زندان به كاخ هارون ارسال نمود، چنين نگاشت امام در يكى از نامه

گردد؛ اما بدان كه هر دو، رهسپار روزى هستيم كه پايان ندارد و در آن روز، مفسدان و تبهكاران  وزى از راحتى و آسايش و رفاه تو كم مىكه ر مگر اين

 ( 1، ص 1 تاريخ بغداد، ج ) «.كار و بيچاره خواهند بود زيان



بودند و طبيعتاً نظام سياسى عباسيان آنان را سخت  ترين رقيب عباسيان در واقع علويان مهم. ها بود ترين آن هارون از مهم
 .زير نظر داشت
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هايى حضرت را در دفاع از جبهه حق  و نيز سادات و علويان، طى مبارزات و قيام( عليهم السلام)گروهى از فرزندان ائمه 
فرسايى بر شيعيان مدينه  ع طاقتدر دوران حاكميت منصور و فرزندش مهدى اوضا. رساندند و افشاى باطل يارى مى

خفقان آن چنان علويان را احاطه كرد كه آنان چون آتشى زير خاكستر در صدد پيدا كردن فرصتى بودند تا . سايه افكند
بيت را به عنوان والى  وقتى مهدى عبدالعزيز از نوادگان عمر و يكى از دشمنان معروف اهل. بر هژمونى سلطه غلبه كنند

. المال قطع كرد و دستور داد تا سادات و شيعيان انقلابى را بازداشت كنند كرد، او حقوق علويان را از بيتمدينه منصوب 
، رهبرى (ع)حسن مثلث، از نوادگان امام حسن مجتبى  بن على بن حسين. هاى شورش شيعيان فراهم گرديد رو زمينه از اين

هاشم در اين نهضت و تأييد ضمنى  و بزرگان بنى( ع)امام كاظم وجود دويست نفر از اصحاب . دار شد را عهده« قيام فخ»
بنا به گفته برخى مورخان، حسين قبل از قيام . امام از وى، دليل قانع كننده بر موافقت حضرت با جنبش مذكور است

محكم و ها را  تو شهيد خواهى شد؛ ضربه»: هايى به وى فرمود خونين، شبانه به محضر امام آمد و امام ضمن سفارش
در ادامه  45«.سازند اين مردم فاسقند و در ظاهر ايمان دارند و در باطن خود نفاق و شك را پنهان مى! نيكو بزن
. عبدالله از ياران انقلابى رهبر قيام فخ، بعد از كشته شدن حسين به سرزمين ديلم گريخت بن خواه، يحيى هاى آزادى جنبش

يحيى را با لشكرى زياد به سوى او  ون كه از فعاليت وى واهمه داشت، فضل بنهار. جا شيعيان را مجتمع كرد او در آن
عبدالله، اين امر باعث پراكندگى يارانش شد و او را به صلح وادار كردند،  پس از جنگ فضل با يحيى بن. روانه داشت

د و دستور داد تا او را به آمده استفاده كرد و پس از مدتى برخلاف تعهدش او را به زندان افكن هارون از فرصت پيش
 44.شهادت برسانند
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زمان با جنبش يحيى  بود و هم( ع)داران امام كاظم  او از دوست. عيسى است خواه قيام احمدبن هاى آزادى از ديگر قيام
يعيان مكاتبه داشت جا با ش از آن. او از محبس گريخت و به بصره رفت. هارون وى را به زندان انداخت. قيامى ترتيب داد

 44.انگيخت و مردم را عليه دستگاه عباسى بر مى

آنان از بزرگان شيعه و مطيع . عبدالله اشاره كرد حسن و حسين بن توان به قيام عبدالله بن هاى آزاديخواه، مى از ديگر قيام
خود را با فرعونيان عباسى آغاز بودند و گروه عظيمى از شيعيان را به گرد خودشان فراخواندند و مخالفت ( ع)امام كاظم 

                                                            
 .449الطالبيين، ص  مقاتل.  45

 .111همان، ص .  44

 .33 ، ص 1 مامقانى، تنقيح المقال، ج.  44



هاى  ها سرانجام به زندان افتادند و زندان را محل آموزش عقايد انقلابى خويش ساختند و از طريق پيام آن. كردند
 41.كه سرانجام به شهادت رسيدند در زندان نسيم نشاط را در خود احيا كردند تا آن( ع)مخفيانه با امام كاظم 

داد، بر اساس باور آزادگى  رخ مى( ع)علويان كه در جهت حمايت از امامت و رهبرى امام كاظم  هاى رسد قيام به نظر مى
هاى  ها، متن و پاسخى بود بر زمينه اين قيام. آمد دار آن به شمار مى اول پرچم( ع)خواهى بود كه امام حسين  و آزادى

آنان با ايثار و استقامت، بقاى . ساختند ارد مىفشار سياسى كه روز به روز فرعونيان عباسى بر امام و طرفدارانش و
بديل  صبر جزيل و مقاومت بى. بر شاكله تاريخ استوار كردند( ع)تشكيلات تشيع را بر اساس استراتژى ستيز امام كاظم 

او . چون جدش هشدارى براى فرعونيان عباسى بود اى براى تشيع و اعتراض به موقع حضرت هم توشه( ع)امام كاظم 
كرد و  درخشيد و حقانيت امامت و دعاهاى عرفانه با خداى بزرگ را نجوا مى ون درى در اعماق زندان فرعونيان مىچ هم

آن حضرت قهرمانانه، با صلابت و ستيز، به . افزود در هر لحظه تاريخ، خفت و خوارى را بر چهره فرعونيان عباسى مى
 ستمگران تاريخ آموختند كه با زنجير
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به بلنداى يك جهان مقاومت و ايستادگى « كاظم»كرامت . توان خاموش كرد استبداد، چراغ آزادى و كرامت را نمى
فرياد صاعقه . پايان به بلنداى افق در سحر بود گر بود، عظمتى بى در برابر فرعونيان شكنجه( ع)همچون جدش حسين 

و . افكند اى از آتش بر خرمن هستى پليد هارون و تبارش مى شراره( عليها السلام)خيزش به مانند فرياد مادرش فاطمه 
 .خواهان، همچون جدش قرار گرفت هميشه در اذهان بيدار آدميت، در اوج و حضيض آزادى

  نتيجه

عباس، در زمان زعامت امام  گيرانه نظام سياسى نامشروع بنى ايجاد فضاى بسته سياسى و شدت گرفتن نظارت سخت
هاى اسلامى، در صدد تغيير انديشه و  عباسيان در قلمرو سرزمين. شد ترين معضلات تشيع محسوب مى مهماز ( ع)كاظم 

امام با . كردند تر مى هاى فرهنگى، فكرى، سياسى و اقتصادى را بر شيعيان تنگ حذف تشيع بودند و روز به روز عرصه
ابعاد علمى و فرهنگى، براى بازانديشى فرهنگ دينى  تقويت. رهيافتى راهبردى، به بازانديشى فرهنگ دينى اقدام كردند

عباس  هاى فكرى ايجاد شده در جهت تخريب فرهنگ سياسى امامت توسط بنى اش برخى انحراف متنى است كه زمينه
شبكه ارتباطات محور ديگر . از اين رو امام براى تضعيف استبداد سياسى به اين امر همت گماشتند. شد تلقى مى

اش رهايى از انسداد  اجتماعى بود كه زمينه -هاى سياسى رسانى و پيام اين شبكه متنى براى اطلاع. مت بودتشكيلات اما
با گسترش شيعيان در مناطق مختلف سرزمين اسلامى، نياز به يك . عباس بود و فشارهاى سياسى ايجاد شده توسط بنى

. اساس، به تأسيس شبكه ارتباطات اقدام نمودندنيز بر همين ( ع)شد و امام كاظم  شبكه ارتباطى قوى احساس مى
با . گسترش شبكه ارتباطى ميان امام و شيعيان، به وسيله نامه و توقيعات و بر اساس ضرورت و به شيوه محرمانه بود

 افزايش جمعيت شيعيان در مناطق مختلف، نياز به حفظ
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 .كرد ارتباطى در اين زمينه نقش مهمى ايفا مىهاى  پيام. رابطه ميان مردم و امام جدى بود

ها و باورهاى قرآنى متنى است كه حمايت مالى از شيعيان،  محور ديگر پايگاه اقتصادى معيشتى امام بر اساس ارزش
هاى  اساساً يكى از بهانه. شد اى در مقابل عمل مستكبران عباسى براى تضعيف و تحقير مالى شيعيان محسوب مى زمينه
اقدامات عملى امام نيز در جهت . جلوگيرى از قدرت اقتصادى آن حضرت بود( ع)بر دشمنى و قتل امام كاظم  هارون
 .هاى مالى و تقويت پايگاه اقتصادى شيعيان بود ريزى تئوريك ايشان، براى حمايت برنامه

هاى  ترين بنيان ، از مهمگذارى تشيع در مقابل فرعونيان با رويكرد عدم همكارى چهارمين پايگاه تشكيلات، سياست
اين امر در . تاكتيك تقيه در اين زمينه، گام بنيادين استراتژى ستيز امام بود. آمد استراتژى ستيز امام به شمار مى

شد كه نيروها شناسايى نشوند و شيعيان به  دهى سياسى و حفظ ياران بسيار اثر داشت؛ زيرا موجب مى سازمان
عباسيان چون از هيچ راهى و به هيچ وجهى . در فرصت مناسب عليه حكومت مبارزه كننددهى خود بپردازند تا  سازمان

ترين شيوه را شهادت آن بزرگوارمى دانستند، با اين كه متوجه  نتوانستند امام را وادار به تمكين كنند، بهترين راه و آسان
 .بودند شهيد كردن امام چقدر برايشان گران تمام خواهد شد

اجتماعى مانند  با اتخاذ استراتژى ستيز از طريق اقدام و عمل فرهنگى( ع)اد امامت به رهبرى امام كاظم در مجموع، نه
اند و در مقابل، تشكيلات شيعه باهمت  تقيه، مبارزه منفى و استقامت، ساخت قدرت عباسيان را نقد و آن را نفى كرده

هنگى، سياسى، ارتباطى و اقتصادى به حفظ تشيع كرد و اين امام، اقدام به بازتوليد واكنش جديد از طريق پايگاهاى فر
توان حماسه  رغم تنگناهاى بسيار با رهبرى خردمندانه مى درس بزرگ را داد كه براى مبارزه با استبداد سياسى على

 .آفريد
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